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 : فهرست

 ۶ / مبادا ادبيات
 ۸ / هرگز شد؟ چرا

 ۱۲ / خالص خود تمثال
 ۱۷ / به خنثايي خيانت
۲۲ / گي از اقتصاد عايشه حيث 
 ۲۸ / ست همان باز است ه به رويم بسته ك دري
 ۳۲ / هاي حاضر غياب

 ۳۶ / وضعيت شينما در
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 آيدين ضيايي : به
 . مغز متفكري دور از انظار

 پرهام شهرجردي : و به
. كشد مردي كه بار يك نسل را به دوش مي
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مبادا ادبيات 

 از منزل ، وحي نهي و از ز ا . باشي گاشته ن . را خوانده باشي نهي و
 در مبادا . باشي اده د به ادبيات مبادا دست . آكنده باشي » نه « از كنده باشي،
 جنـگ، جنـگ، پيـروزي، خـود تـا . فتاد به پسا رفته باشي ه . زيسته باشي

 رگـز ه . ده نوشته باشي يستا ا . غلتيده باشي در عزلت ادبيات، . جنگيده باشي
 هر : ور ط س اين پ . . . و ده باشي ر ك رك تَ ارسي را ف مباداي . را خواسته باشي

 راه را گز كردن، راه گز كردن، راهي را به راهي، از راهي در راهي بـه راه،
ماه ما را، همه را، هر ماه را، هم راه را، هر راه و هر هر . در راه، گز كردن
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 هر گاه و هر راه و هر ماه . و هرماه در راه را، راهيدن و ماهيدن و ماهاندن
 و سرنوشـت را، سرگذشـت و هر نگـاه مانـده بـه راه را، هـر گذشـت و

 پـس مـا را، پس راه را، . نگذاشتن . راهيدن، راهاندن، نگاشتن، و نگذشتن
 ، اين نگاشـت را، راه را، اين همه را پس ماه را، پس اين همه راه مانده به

 در ! حالا بخوانمـان ! حالا به نگاشت بخوانمان . اين نگاراندن را، نگاريستن
 ! اي هرگز ! اي تو ! نويسمان

شهرجردي رهام پ
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 چرا هرگز شد ؟

 علي عبدالرضايي پديد آوردن يك تفاوت اسـت، تمـايزگزاري چيـز و
 گي هاي  رويه را گرد ي چندينه همه . شت، الگو و افشاست شكل، متن و رونو

 . گر نظـام اسـت آورد تا با آن قدرتي ديگر را تركيب كند؛ باز نمايان هم مي
 تمييز تظاهر ازكننده گان، تدبير ناب از آلودنده گان، تصريح اصيل از ميانـه

 گريز از انصرافي سـت كـه در رونـد گسـترده كـردن، جريـان . گان است
 كند كـه امكاني را پذير مي . دورانيت بنيان را اقتدار فائق آمدن است . كند مي

. هاست ديدن ايده



 مدزاده اردبيلي سعيد اح نوشتارِ هرگز ۹

 ست كه در اصـالت گونـه، نهايت سرانجامي هرمافروديت عبدالرضايي بي
 در پي آمد جست و جو كشـف . وجود تعريف وجود است . سنجد ايده را مي

 مناسـب و تناسـب را . است ي تضمين در بي شباهت تمايز از انگاره . كند مي
 نـد كـه از آن ك اي از توليد را توليد مي هرمافروديت جلوه . هويت ايده است

 خـواني را يي نا هـم عبدالرضا . شود يكسر متفاوت است چه درون الگو القإ مي
 ي درونـي شـده از بـي شـباهتي . بـي شـباهتي را درونـي كنـد، تفاوت مي

 . اند تق از همانِ آن رونوشت ها مش . گيرد هرمافروديت نشأت مي

 در هرگز، بيننده جزئي از خود هرمافروديت مـي شـود كـه بـه ديـدگاه
 هميشه گونه يي در جريان اسـت، شـدني همـواره . افتد دگرگون از شدن مي

 تحديـد . ديگرانه است، قادر به گريز از متساوي، از مرز، از همان، يا از شبيه
 . در ناهمواري ست مرزي بر اين شدن، ناممكنِ همان و شبيه

 اش، اش، بنيـان گذاشـتن هرمافروديت گسترده است به مرزهاي گسـترده
 علـي عبدالرضـايي . گيرد گذرد و آن را در بر مي از گسترده مي . گزيدن اش

 سعي در بي نهايت ساختنِ آن است، در بهره مندي از موجه به نامحـدوديت،
. ست در فراي رده هستي . به فتح امر گشايش
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 دست هرمافروديت به اصلي بي قيد و شرط ، يافته كه آن را امر بي منتها
 نا هم امكاني ي روايت از پيوسته گي . جهاني ديگر را آغاز مي شود . مي كند

 كه آشوبي ست بي وقفه و از مركز منحـرف ، آشـوبي . هاي ممكن مي شود
 توزيـع تفـاوت هرمافروديت . كه تن ها در اثر بزرگ به يگانه گي مي رسد

 تراكم هم زماني ي اتفاق . هاي توان در متمايز از يكديگر را تضمين مي كند
 . هاست كه در قادر به تفاوت از امر متفاوت، دروني مي شود

 علي، عبدالرضايي ست همواره دايره از مركز، با مركزي همـواره مركـز
 همـاني كـه هسـت در هرمافروديت شبيه را از پيش نمي انگارد و به . زدوده

 شباهتي به شبيه ندارد، هسـتي ي . شكل مي دهد، شمايل ها را منهدم مي كند
 بـا دائمـي، مكـرر و خـود بـاز . قدرت آن چه هست، است . هستنده هاست

 . توليدگر بودن اش اتكاي امكان در شرط به تر است

 ي پنهـان، هرمافروديـت را گـي ي پنهان به بر انگيختـه گذشتن از گذشته
 گذرانـد، امـر با واقعي را از تخطي مـي . خورد ي هراس رقم مي براي بازداري

دشواري ي مخـاطره در بلعيـدن گونـه، رايـج . شود نهايت به خطرناك مي ي ب
 ي تزريـق، هرمافروديـت در روگردانـي . عبدالرضايي از هرمافروديت است

 بـه گـي بـا هرمافروديـت حـوزه زدوده . كند هاي توليد را متقاعد مي غائيت
عبدالرضايي مادامي كـه از تهديـد . شود ي فريفته، مقابل مي هرگونه همگوني
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 ي واقعي، بيـان ، سخن توليد را در مبهوت كننده داند ي، تحديد نمي گ بازدارنده
. شود مي
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 تمثال خالص خود

 مان فـرار كنـيم، توانيم از خودهاي واقعي و فيزيكي در هرمافروديت مي
 خواهيم بشويم و سر فرصت، آزاد از قيد و بندهاي جسم و مكـان، مي هركه
 هاي جنسي متفاوتي داشـته توانيم هويت مي . يي را تجربه كنيم هاي تازه هويت
 . گـي فراتـر بـرويم گـي و زنانـه توانيم از تعاريف اجتماعي مردانه مي . باشيم

 ا هم چون ر علي عبدالرضايي كند كه نمي شود روايت هرمافروديت ثابت مي
علـي تصاوير سازش ناپذيري كه . يك زنجيره يا جريان تكاملي عرضه كرد
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 عبدالرضـايي گذارد بـر تنـاقض وتكثـر معمـاي مـتن ازخود به نمايش مي
 جنسـيت هـاي اما يقينن او قرباني سيستم نيست، بلكه بر رهيافـت . افزايد مي

 كنـد و فاده مي متن كاملن تسلط دارد و هرطور كه مناسب بداند از آن ها است
 . دهد كه مانند اوعمل كنند به كلمات خود اين قدرت را مي

 اندام متن را براي منافع شخصي خود به عنوان شيء مورد يي عبدالرضا ي عل
 ي جنسـي بـه نمـايش او كلمه را هم چون يك منظـره . دهد استفاده قرار مي

 ئـل اسـت گذارد و اهميتي را كه فرهنگ تبعيض گرجنسي بـراي تـن قا مي
 او ثابت مي كند كه خودنمايي مي تواند تـأثير گـذار . كند چنان حفظ مي هم

 بنابراين به اين دليل كه در بـرهم زدن قواعـد بازنمـايي . باشد نه تأثير پذير
 هاي سكس و متن توانايي دارد و هم چنين به خاطر اين كـه جنسـيت را از

 سازد تا ويت فراهم مي كند، اين امكان را براي ه حالت طبيعي خود خارج مي
 . بر طبق ميل متن متكثر باشد

 هرمافروديت نوعي كولاژ مجازي از تصاوير شناور و آزاد است كه خود
 خـلاص كـرده را از قيد اين كه بايد چيزي غير از خود را بازنمـايي كنـد

 دهـد، مكـاني ارائـه مـي – ازمنطق زمـاني عبدالرضايي در طرحي كه . است
 هاي يك متن واقعي بدون احتياج به اصل يـا ي توليد مدل سطه بازنمايي به وا

شايد بتوان گفت باعـث تشـكيك درمـورد اصـل . يابد واقعيت آن ادامه مي
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 چرا كه هرمافروديت از يك طرف از قيد ارجاع بـه واقعيـت . شود ارجاع مي
 شـايد بـه . شود و از طرف ديگر در زندگي ما ريشـه دوانـده اسـت رها مي

 . سازي نشده و طبيعي اشاره نكند، اما تأثيرات بسيار واقعـي دارد واقعيت شبيه
 وجه در دنياي متن وانهاده نشده، بلكـه به هيچ علي توان گفت به اين معنا، مي

 . ارتباط عميقي با زندگي دارد

 هرمافروديت تفكر رايج در ترتيـب منطقـي واقعيـت و بازتوليـد آن را
 كنند، بلكه از نه تنها با امر واقعي تلاقي مي در نتيجه، تصاوير . كند وارونه مي

 ي خواننـده . كننـد بيني و جذب و توليد مي گيرند و آن را پيش آن پيشي مي
 هاسـت و سـت كـه غـرق تماشـاي ويتـرين گردي هرمافروديت مانند دوره

 گـذارد در اختيـار او مـي عبدالرضايي هاي متعددي كه تواند از بين تجربه مي
 د، اما در عين حال مجبور نيست هيچ دلبسـتگي شخصـي دست به انتخاب بزن

 كند متن همواره سعي مي علي عبدالرضايي خاصي به آن ها داشته باشد؛ چون
 . نام واقعيت و تأليف شخصي جدا كند هايي به را از بنيان

 يِ محيطـي ها و تصاوير هرمافروديت، در مقابلِ، يا درمحاصـره شخصيت
 هـا در يـك محـيط پـر رسد آن ، بلكه به نظر مي طرف نيستند فرهيخته و بي

ها آن را تب آلود و سطحي و برخـي ديگـر نشـاط آور ه بعضي ك ( م ازدحا
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 در واقع . براي جلب توجه ما با يكديگر در حال نزاع دائمي هستند ) دانند مي
 . كنند شوند و با هم برخورد مي بازنمايي ها تكثير مي

 رسـند، هرمافروديـت پايـان معينـي مـي ها كه بـه بر خلاف اكثر رمان
 ها طـول ممكن است سال . توان متصورشد ست كه پاياني بر آن نمي يي پروژه

 هـاي هاي بعدي آن ضمن پخش قسمت رسد قسمت بكشد و بعضن به نظر مي
 مـاجرا . شود شود و روابط در بطن داستان دائمن پيچيده تر مي قبلي ساخته مي

 رويـم هرقـدرجلوترمي . يابـد پايان نمـي در هرمافروديت هيچ وقت حقيقتن
 تري شود، اسرار بيش يي در مورد حوادث قبلي داستان روشن مي جزئيات تازه

 هـا و شوند تا برنامه هاي فراموش شده دوباره ظاهر مي شخصيت رود و لو مي
 هاي قبلي داسـتان دائمـن بازسـازي و هاي داستاني را به هم بزنند، بخش نقشه

 ند و تا جايي كه ممكن اسـت نهايـت اسـتفاده از آن هـا شو تجديد نظر مي
 . يي به داستان افزود ي تازه شود تا بتوان حوادث غير منتظره مي

 گيـرد و در هرمافروديت، هرقسمت از قسمت هاي قبلي خود تـأثير مـي
 يك رويـداد در يـك . شود بستر مناسبي براي حوادث جديد و گوناگون مي

 هـا مدهايي داشته باشد كه باعث شود داسـتان سـال تواند چنان پيا قسمت مي
 ي معين گاه ممكـن اسـت يـك با وجود اين، عامل يك حادثه . طول بكشد

تـوان به تعبيري، مـي . انتها از وقايع قبلي و اغلب جزئي بوده باشد ي بي رشته
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 شـوند تـا داسـتاني هاي مختلف هرمافروديت با هم تركيب مي گفت قسمت
 بر خلاف بسياري از آثار ادبي معمول، هيچ قسـمت آن انتها خلق شود كه بي

 . خواهد به صورت يك موجوديت كامـل و خـود بسـنده متجلـي شـود نمي
 رسد هرمافروديت در دنيـاي جزيـره بنابراين گرچه از يك لحاظ به نظر مي

 يي از پروژه هـاي ذاتـن شود، اما آن را مي توان نمونه مانند خود محبوس مي
 ي تـأثير پـذيري ها و اجزاي آن آماده يي كه بخش پروژه . باز به شمار آورد
 چنان كه هيچ شخصـيتي در هرمافروديـت موجـوديتي . اند ازخود و ديگران

. منزوي ندارد
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 خيانت به خنثايي

 هرمافروديت براي آن است كه نه فقط ديالكتيك سكس، بلكه سكس به
 : ، كار زبان روي خودش است هرمافروديت . عنوان ديالكتيك تحقق يابد

 چنان كه انگار بايد سكس باشد تا زبان بر وجود زبان آگاهي يابد، به خود
 . اش خود را تمام كند آيد و با ناتمامي

 ست كه منتقل اي هرمافروديت حافظه . پايان نوشتن در هرمافروديت نيست
ي آن چه و همه گذارد، كشد، اما نشاني از خود به جا نمي نشانه مي . كند مي
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 ها رديابي كنيم و به آن برسيم به عنوان دهد كه بر اساس باقيمانده اجازه مي
 يابد، نه شود، نه تشكيل مي بيرونگي است، كه به اين عنوان هرگز نه ارائه مي

 . شود آوري مي يي متحد كننده با يك حضور يا تماميت حضور جمع در رابطه

 كوشد كه در سكسِ متن يِ تن مي ابي ي هرمافروديت، بي ت به وسيله
 ي متحد شود ديگر در يك رابطه چه كه تأييد مي آرامش يابد، يعني آن

 ما هيچ تصوري از غياب سكس نداريم، نه طبعن به عنوان يك . گنجد نمي
 شود حتا در شكل حضور، و نه حتا به عنوان انهدام آن چه مانع آن غياب مي

 تن، انهدام تأييد و آرزوي سكس، انهدام آن انهدام . ي ِ خود غياب به خودي
 . چه منهدم نشدني است

 يابد، آن در هرمافروديت سكس به آن مفهوم پيشي ناپذير خود دست مي
 توان از شود و نمي گنجاند كه از هر سو از آن سرريز مي چيزي را در خود مي

 بر مبناي گرداند، هرمافروديت زبان را به منشأ خود برمي . آن پيشي گرفت
 شود و تا زماني كه فضا و زمان اين زبان است كه زمان اجراگري آغاز مي

 هاي زمان را در هرمافروديت حافظه . يابد هرمافروديتي ادامه دارد ادامه مي
 هرمافروديت با . اند هايي را كه با ظهور تن بيگانه آن درون خود دارد، حتا
. دارد همواره يكسان نگه نمي پايان دارد كه آن را بي خود و در خود رشدي
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 هرمافروديت به معناي از هم پاشيدن تن نيست، هرچند كه ازهم پاشيدن
 سكس غياب ناغايبي است كه بر . و ضد قانون سكس است به نوعي سرمنشإ

 كند ي ممنوعيت را خواندني مي مبناي آن، هرمافروديت امر ممنوع و انديشه
 هرمافروديت با . كند از اين غياب غايب مي و با در خود گرفتن تاريخ،خود را

 ي ديگرانگي است، و اين عدم لذت نامتقارن متن نسبت به تن در رابطه
 . كند مي سكس را در زبان پنهان

 ي ديگرانگي است و تن با قابليت در خود سكس با هرمافروديت در رابطه
 همين كه . كند مي معنايي لذت را مرئي يِ معنايي يا بي گرفتن تاريخ، برقراري

 شود، با دعوت از نيروي اهريمني يِ زبان، سكس را يِ تن سست مي بيرونگي
 يِ به صورت بيرونگي هرمافروديت در بالاترين سطح . پديد مي آورد

 . مشروع و در پايين ترين سطح به صورت درونگي يِ معنا ظاهر مي شود
 ا امكان سكس همان متن است كه بيرونگي يِ تن را كنار گذاشته ت

 عدم مشروعيت ارضإ كه همواره نسبت به خود . ممنوعيت را مشخص كند
 سركش است، عدم قانونيت نامتقارن لذت نسبت به تن را در هرمافروديت

 . كند پنهان مي

 تن در . كند يِ نوشتار خيانت مي هرمافروديت پيشاپيش به خنثايي
ديگرِ سكس، ديگر خود كند و هرمافروديت اتحاد ما با هر لذتي را امضا مي



 مدزاده اردبيلي سعيد اح نوشتارِ هرگز ۲۰

 هرمافروديت . كند ي امكان مطرح مي را به مثابه ي وجودي در محدوده
 شود بلكه براي نزديك شدن به نامحدود ي درك محدوديت نمي وسيله

 ست ضروري است، نامحدوديتي كه فرا نرفتني است، اما چون فرا نرفتني
 . شود فرا رفته مي هميشه از آن

 نوشته شده، يعني كه دوباره تحت حمايت متن تن در هرمافروديت
 اين نويسشِ لذت كه ازهمان آغاز هرمافروديت را به عنوان . قرارگرفته است
 . گذارد كند، بر ويژگي يِ خود بيرونگي يِ لذت صحه مي تفاوت ثبت مي

 ي عدم تداوم همواره درحالِ شدن و همواره از بيرونگي اي كه در يك رابطه
 . خود به بيرون است

 كند، در آنِ واحد هم هرمافروديت از خود متمايز است، لذتش آن را جدا مي
 شود، چيز چيزي جز همين لذت نيست و هم، چون در آن تن حافظه مي

 ديگري است آن چنان منفصل و جدا، آن چنان افشا كننده در اين بيرون، كه
 تازه، به كند، به گسستي در اين انفصالي كه او خود را در آن نمايان مي

 هرمافروديت آغاز آن چه . شكستي تند و خشن اما انساني جلوه مي دهد
 يِ يِ محدود به جاي يك بيرونگي يِ يك بيرونگي كند جايگزيني مي
 يِ يك كمبود به جاي يك غياب و يك محدود است، يعني جايگزيني بي

. گسست به جاي يك شكاف
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 با خودش، با ساختار صرف و ي متقابل تسلط زبانِ هرمافروديت در رابطه
 هايي كند، رابطه هاي غير مستقيم و مستقيمي مي اش، ما را وارد رابطه نحوي

 ي خود در كنند كه لذت به نوبه كه سكس و سپس ديالكتيكي را تضمين مي
 دهد، به اين وسيله اين تن است كه ما را از متن نجات مي . شود آن محو مي

 ه طور غيرمستقيم از طريق گسست و متعدي كند تا ب ي كه زبان را مجبور م
 نجاتي كه ما را به دانستن، و از طريقِ ميلِ دانستن، به . بودن لذت عمل كند

 رساند كه با پنهان هرمافروديت ما را به ارضايي مي . شود لذت رهنمون مي
 . كنيم كردن ميل از خود ميل، آن را حفظ مي

 كند، به صورت ن را تحمل مي شود و نوشت سكس اين چنين كه نوشته مي
 آيد، و به دليلِ اين تصميم كه قادر به گرا شدن نباشد به مي سكسِ نوشتن در

 رود، هرمافروديت لذتي است كه از سكس فراتر مي . صورت ارضا درمي آيد
 . شود اش با عبور از آن آشكار مي اي است كه عبور ناپذيري محدوده

 ه بر مرجعيت آن مبتني است، و ي تجاوزي ك هرمافروديت به واسطه
 رود، خود را از هر قطعيت و هر محتوايي جلب اقتداري كه زير بار لذت نمي

 گيرد تا ناپذير را به خود مي و اين شكل خالصي شمول . كند مي رها
. يِ بازگشتي به خويش تن را ممكن سازد درونگي
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 گي از اقتصاد حيث عايشه

 نماياند كـه حتـا و پيش گامِ تقاضا، عايشه گي را چنان بازمي توليد از بن
 مي توان انتظار به وجود آمدن شرايطي را داشت كه برانـدازي يِ خـود او را

 ي ه دگرگوني در شرايط توليـد را از همـ هرمافروديت . سازد مي امكان پذير
 اش عايشه گي با درهم تنيـدگي و ادغـام . هاي فرهنگ متجلي مي سازد حيطه

خود اين سنت، اصولن امري ست زنـده و بـه . دربافت سنت، اين همان است
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 يِ درهـم ي خاسـتگاهي عبدالرضـايي شـيوه . پـذير نحو غيرعادي دگرگـوني
 ايـن . سازد تنيدگي يا ادغام متن در بافت سنت را در هرمافروديت متجلي مي

 توار ي اسـ يِ شيوه در اثر، ارزش منحصر به فرد اصيل بـر شـالوده هاله مندي
 . است

 هرمافروديت از رهگذر تفسير ذهنيت به منزله ي مفهوم آييني گسـترش
 با رو سوي درون داشتن ذهنيت، خـود از شـبكه ي مناسـبات . بيشتري يافت

 گـذارد و وارد بعـد ديگـري از اي قدم بيرون مي هاي مبادله اي و ارزش مبادله
 هاي بالفعـل كردن ارزش اين گريز به نيرويي براي بي اعتبار . وجود مي شود

 يـابي يعني در خلال جابجـايي گرانيگـاه واقعيـت . شود مي حاكم جامعه بدل
 فردي، از قلمرو اصل كارآيي و انگيزه ي سود جويي، به قلمرو ذخاير دروني

 . شور، اشتياق، تخيل و وجدان : بشر

 يِ تك تك افراد بر مـي سـازد؛ هرمافروديت خويش را در تاريخ دروني
 تـاريخ . شـان يكسـان نيسـت يِ اجتمـاعي ريخ خاص خودشان كه با هستي تا

 هاشـان، شـور و رويـي ي روبـه سـت برسـاخته يي هرمافروديت، تاريخ ويژه
 هـا هايي كه ضرورتن در وضـعيت آن ها و دردهاشان، تجربه ها ، لذت اشتياق

 از گـي در اين بعد عايشـه . ريشه ندارد و از اين منظر حتا فهم پذير هم نيست
. ي واقعيت توليد است حيث اقتصاد هرمافروديت تعيين كننده و برسازنده
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 اش از نمود كيفرخواست هرمافروديت عليه واقعيت مستقر و ياري خواهي
 گـي از تعـين ، عايشـه زيبا تمامن در بطن ابعـادي نهفتـه اسـت كـه در آن

 ر و رفتـار گذرد و خود را از جهان پيشاپيش موجود گفتـا اش بر مي اجتماعي
 . كنـد بخشد، در حالي كه حضور نفس گيرش را هم چنان حفظ مي رهايي مي

 آفرينـد كـه در آن انهـدام و به ايـن ترتيـب عبدالرضـايي قلمرويـي مـي
 جهان شـكل . گردد اي فراخور، امكان پذير مي سازي تجربه به شيوه دگرگون

 شـود كـه در ي واقعيتي بازشـناختني مـي گي ، به منزله يافته از دست عايشه
 ايـن تجربـه در . واقعيت موجود سـركوفته و از ريخـت افتـاده شـده اسـت

 عشق و مرگ، گناه و خطا، و هم چنين لذت و شـادي و ( هاي حدي وضعيت
 وضـعيت هـايي كـه بـه نـام . كند به اوج خود دست پيدا مي ) مندي رضايت

 حقيقتي عادتن نفي شده يا حتا به گوش نرسيده، واقعيـت موجـود را منهـدم
 . سازند مي

 منطق دروني هرمافروديت با حساسيتي كه عقلانيـت و حسـانيت تجسـد
 . رسـد يافته در قالب نهادهاي مسلط رابه چالش مي طلبد به حد نهايي خود مي

 والايـش هرمافروديـت . يابـد گي، هرمافروديـت والايـش مـي عايشه تحت
 زمان محملي اسـت دهد، با اين حال يِ زيبايي را تشكيل مي ي ايجابي برسازنده

 فراروي از واقعيت بي واسطه، عينيـت . براي كاركرد انتقادي و سلبي يِ متن
 شكند و بعـد جديـدي از تجربـه را ي واقعيت مستقر را در هم مي شيء گشته

ي والايـش زيبـايي بنابراين بر پايه . ذهنيت عصيان گرانه باز زاييِ : گشايد مي
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 نـوعي بـي اعتبـار . دهد افراد رخ مي شناختي، نوعي والايش زدايي در ادراك
 يِ هـاي ايجـابي و به رغم ويژگي . كردن هنجارها، نيازها و ارزش هاي مسلط

 . ماند خوان باقي مي اش نيروي مخالف ايدئولوژيكي

 ي يك محتواي موجود بـه يـك ي استحاله گي را به مثابه توانيم عايشه مي
 عبدالرضـايي از رونـد ثابـت به اين ترتيب . كنيم كليت خود بسنده تعريف

 . يابـد آيد و به اهميـت حقيقتـي از آن خـود دسـت مـي واقعيت بيرون مي
 يِ دوباره بـه زبـان، ادراك و ي زيبايي شناختي از رهگذر شكل دهي استحاله

 ست، تا به اين ترتيب اين سه بتوانند بود واقعيت را درنمـود فهم دست يافتني
 . هرمافروديت آشكار و فاش سازند

 اصـيل . كنـد اش باز نمايي مـي عبدالرضايي واقعيت را ضمن متهم ساختن
 بودن هرمافروديت نه به خاطر مزيت و حسن محتوايش و نه به خاطر شـكل

 . سـت كـه بـدل بـه شـكل شـده اسـت اش بلكه از بابت آن محتـوايي ناب
 ي نـوعي هرمافروديت نه آگاهي كاذب يا پندار صرف، بلكه توليـد كننـده

 . گر سازش – نفي ذهن واقع گرا : الف خوان است آگاهي مخ

 يِ حقيقت عبدالرضايي، در قدرت او براي در هـم شكسـتن تـك آوايـي
در مـتن ايـن . ست، نهفتـه اسـت چه واقعي ت تثبيت شده و تعريف آن واقعي
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گسست كه دستاورد زيبايي شناختي هرمافروديت است ، عايشه گي واقعيت 
 . شود تجلي مي

 بخشي حسانيت، تخيـل و خـرد بند است به نوعي رهايي وديت پاي هرمافر
 ي زيبايي شناختي هرمافروديت محملـي استحاله . يِ ذهنيت و عينيت در تمامي

 اي از هرمافروديـت مسـتلزم درجـه . شود براي بازشناخت و كيفرخواست مي
 ي وضع موجود بـه در ست كه هنر را از چنگ قدرت گيج كننده خودمختاري

ــان حقيقــت از آن خــودش، آزاد آور مــي ــراي بي  . گــذارد مــي د و آن را ب
 ست از آنِ اصلِ واقعيتي ديگـر ، از آنِ بيگانـه سـازي؛ و هرمافروديت اثري

 نوعي كاركرد شـناختي را تواند مي ست كه عبدالرضايي در مقام بيگانه سازي
 علي حقايقي را همرساني مي كند كـه در هـيچ زبـان ديگـري : محقق سازد

 . كند مي نش پذير نيستند؛ نقض همرسا

 قـدرتي بـراي : ست هرمافروديت برخاسته از قدرت شكل زيبايي شناختي
 قـدرت شـناخت كـه در قلمـرو . زدايي از نيرو آشكار كردن سرنوشت، راز

 يِ تـأثير گـذاري . ناآزادي، آزادي و رضايت منـدي از آنِ فـرد مـي سـازد
. آن چه هست يِ ميان تصديق و كيفرخواست عليه سويه دو
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 ي نيرويي كه ذاتن خودمختار و نفي كننـده اسـت، هرمافروديت به منزله
 ايـدئولوژيك - ناقض آن برداشتي ست كه اصل را واجد كاركردي تأييدگر

 يِ كار هرمافروديت بر حذرداشـتن از آگـاهي . مي داند كه ذاتن وابسته است
 بدل به پناهگاه و ديدگاه، گسيختن از فرايند توليد ، . شاد كنشِ راديكال است

 مرتفعي مي شود كه از آن جا مي توان واقعيت استقرار يافته به دست سلطه را
 ي سرشت هرمافروديت در خود اثر به مثابه يك كل داده سنجه . مردود شمرد

. اش گويد و در چگونگي گفتن در آن چه مي : شده است
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 ست همان باز است دري كه به رويم بسته

 اگر جنگ چنين . با كنش نوشتن متقارن است » جنگ جنگ تا پيروزي «
 در شعر عبدالرضايي به نمايش درآمده، از اين روسـت كـه تصـادف زمـان

 تواند امكـاني بنيـادين را پـيش كشـد و پريشي به جايي رسيده كه ديگر مي
 اين منطـق . خواهد ها را تصادفن مي منطقي را درهم ريزد، منطقي كه تصادف

 تازه در عين حال زمان پريشـيِ سـاختار را بـه جـايي نينديشـيدني پرتـاب
جنگ جنگ تا پيروزي يك تصادف است، تصادفي كه ظهورِ اتفاقي . كند مي
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 توانـد باشـد، ست كه مي بيني ناپذيرش نازدودني ست، فراتر از هماني و پيش
 بسـازند؛ و تا اين نا به هنگامي شكل گيرد بايد نظامي از نظم ها مـانع . هست

 . هايِ بسته و تداوم هاي زمانيِ ناهمگن پراكنده شوند گي بايد زنده
 گـي را عمـدن پيوسته ( گي است جنگ جنگ تا پيروزي مؤثرِ امرِ پيوسته

 انه و چه گ ام و هيچ نوع قطعيت، چه چند ر معناي بي طرف آن به كار گرفته د
 ايي در اين شعر، فضايي علي عبدالرض . ) يِ آن مصداق ندارد لكتيكي درباره ديا

 هـا در آن در ساخته كه در آن هيچ زباني براي ديگري مانع نيسـت و زبـان
 سـت كـه شعرِ عبدالرضايي فضايي . ) با حفظ معناي مدور عبارت ( اند گردش

 هاي كـنش گذارد و هيچ يك از سوژه زباني را در بيرون و در امان نمي هيچ
 . دهد رمز گشا قرار نمي گفتاري را در موقعيت اعتراف گيرنده و

 ير قابل بيـان يِ غ جنگ را به يك پنداره » جنگ جنگ تا پيروزي « شاعرِ
 هـا گي ي آشفته گرداند بلكه با طرحِ زنجيره ناپذير باز نمي يا به يك مدلول نام

 گذارد نوستالژيِ عبدالرضايي تفاوتي را بنيان مي . كند ي اش م ها متنوع و تداخل
 بـراي شـعر هـم همـين . شود جنگ تفاوت قابل تكرار مي ي آن كه به منزله

 اي كه در بطن جنگ جنگ تا پيروزي گسترده افتد، يعني ميان متني اتفاق مي
 سـت در جسـت و جـوي منشـأها و است چون خود نيز ميان متنِ ديگـري

عبدالرضايي بدون اذن . گي و فرزندي يكسان نيست متأثرات با ارضاي پيوسته
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 كند و بـا بازسـازيِ ميـان ي شيطاني مقارن مي چندگانه پدر، جنگ را با يك
 . كند متن، وراثت حادثه را بركنار مي

 در جنگ جنگ تا پيروزي نه آشكار ساختني در نظر اسـت و نـه ثبـت
 ي نويسـا مـدام از ست كه در آن سـوژه اي در زبان؛ مسئله خلق فضايي سوژه

 عر همواره در حال وارونه كـردن عبدالرضايي با اين ش . هايش فرا رود محدوده
 بـه نظـر . كنـد ي ست كه بر مبناي آن بازي مـي ئ نامندي و فرا رفتن از قاعده

 كنـد، در رسد جنگ به دليل تاريخي كه خود را با آن امكـان پـذير مـي مي
 دالرضـايي بازسـازيِ معرض فراموشي و واپس زدگي قرار دارد؛ اما شـعر عب

 ي منفعل ساخته شـده باشـد، دوم به منزله دست ي نيست كه از ئ ساده انگارانه
 حتا در ذات خود . بلكه وارد كردني دوباره در جديدي از تعميم و تغيير است

 . چنان است كه ممكن نيست فراموش شود

 سـت كـه از شـود جنگـي ه از كنش اين شعر آغاز و مشـتق مـي آن چ
 بـا جنگ جنـگ تـا پيـروزي . سازد نگر دور و دگرگون مي رمزگذاريِ پس

 كنـد اش به خلأئي اشاره مـي گي اش و بازنگري در برهنه فراموشي غير اتفاقي
 كه فراموشي آن را از سرِ خود باز يا پنهـان كـرده و تـاريخ را بـا كمـالي

 گـيِ دقيقن از اين جاست كه بـازيِ پيوسـته . خواهد گي تحقق يافته مي ساخته
زبان، تأثير به تصـوير شود و با بازوطن يابي در عبدالرضايي در شعر آغاز مي
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 پس جنگي كه توسط او از بـي وطنـي . كند و استعاره و معنا را سرپرستي مي
 چـون گذرد ديگر به يك زبان معنايي مطلق تعلق نـدارد، و شـعرش هـم مي

 كنـد و ذرد با كندن از معنا بـر معنـا غلبـه مـي گ معنايي كه از خط زبان مي
 ش روايـت را بـه خـود حادثـه اي سياليِ گزاره را مي گـذارد كـه ارز گونه

 . بازگرداند

 ي شدت و تـراكم تبـديل جنگ جنگ تا پيروزي ِ عبدالرضايي در آستانه
 ها دست بـه توزيـع گذاري ها و نشان شده است به شدن، و با واگذاري دلالت

 هاي وارونـه شـونده، قـدغن را شاعر در تداوم درد و شدت . زند ها مي موقعيت
 لا مسئله بر سرِ شدن اسـت كـه حـداكثرِ عاشـقي در حا . وطن كرده است بي

 گيـريِ همگـاني همـراه هاي اين شعر با يك شدت پس دلالت . ست فراموشي
. لرزاند شود و با فراشدي اندوهبار تاريخ را در جا و به جا مي مي
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 هايِ حاضر غياب

 ي درگذرنـده ي شعر به عنوان رابطه » كردم من در خطرناك زندگي مي « با
 ي مـرز شـكنانه در ايـن رابطـه . شـود از مرزهاي هستي شناسانه جلوه گر مي

 شود، چنان كـه نوشتار عبدالرضايي موجب ايجاد نوعي تغيير پذيري سيال مي
 صورتي غير مستقيم از اين موقعيت گفتماني به خوانش هـايي حتـا متنـاقض

 ي شهواني با متنيت رابطه و هم، سويي اكيدن واقعي از ايجاد . قابل انتقال است
هـاي در تماميـت ناتمـام علـي . در انگيزش جنسي زبان جاري شـده اسـت
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 يي جريان دارد كه تن سياسي، تن معرفتـي ي تخريب گسترده خطرناك اراده
 مـن در « عبدالرضـايي بـا . دهـد و روان فردي را تحت تأثير خود قرار مـي

 ه و امكانات چندگويانه ي حلول را اساسن به حال تعليق درآورد » ... خطرناك
 هاي پادنهاد در راستاي اين گونه پراكنش . انحراف ارجاعي را عرضه مي كند

 از اين رو عبدالرضايي . كنند ايجاد تفرق هاي گسترده در شعر هشتاد عمل مي
 هايي در در اشاره به توانايي ذهن براي تعميم بخشيدن به خود در قالب مداخله

 ك را بـه وارونگـي يِ ناخودآگـاهي ملفـوظ در خود و از خود نگر، خطرنا
 . كشاند اعماق ارتعاش مي

 بـا گفتمـاني مبتنـي برغيـاب هـا و » ردم ك من در خطرناك زندگي مي «
 من « . شكاف ها، به دنبال آشوبي ست كه در زير پندار انسجام متن قرار دارد

 ساخته كند عبدالرضايي از معناهايي كه حذف يا سركوب مي »ِ ... در خطرناك
 زنـد شود؛ در شعر او آن چه كه متن متعلق به خود نمي دانـد و پـس مـي مي

 كند به آن او چيزهايي را كه شعر تظاهر مي . ي معناي متن است تعيين كننده
 من در « در . كند و به دنبال غياب هاي حاضر است ها نيازي ندارد برجسته مي

 هـاي درونـي ناقض ست كه سركوب ت ، علي عبدالرضايي پنداري » ... خطرناك
 مــتن اش را بــا اســتفاده از ي ِ او خــود شــكني . شــود باعــث ايجــاد او مــي

 . كنـد ها به كمين نشسته تشـويق مـي هايي كه در درون خود آن گي گسيخته
 كند مي ي يك عبدالرضايي موجوديت پيدا هم به واسطه » ... من در خطرناك «

. داند كه او را نسبت به خود بيگانه مي
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 خطرناك همان قدر كه محصول انگيزش دوگانـه ي قـدرت بـه هاي علي
 يِ عبدالرضـايي هـم تـأثير لذت يا لذت به قدرت هستند از در خـود نگـري

 . كنند هايي براي مقاومت پيدا مي پذيرند و راه مي
 با حركـت از اقتصـاد نويسـش بـه » كردم من در خطرناك زندگي مي «

 ميـل در زبـان هشـتاد را وارد شـعر سوي اقتصاد ليبيدويي وجه تازه يـي از
 . كند كه در آن به جاي فقدان يا منع ، آرايش و نشرِ شدت ها مطرح است مي

 در اين حالت، عبدالرضايي كنش و استعلايي از گفتار جنسي را حول محـور
 وجود دومـي » ... من در خطرناك « پس سكسِ . كند وانمودگري مضاعف مي

 يِ ارجاع از دست رفتـه را بـه خـود بطه يِ يك را هم يافته و افسون كنندگي
 يي را بـا عبدالرضـايي يِ تازه از اين منظر است كه چرخش ناگهاني . گيرد مي

 ي امـري يِ خويش تن به مثابـه كنم كه باز فرآوري در شعر هشتاد درك مي
 . شود واقعي، خود به حيطه ي حاد واقعيت افتاده و محو مي

 درك واقـع بينانـه از نهايـت عـدم » كردم من در خطرناك زندگي مي «
 انسجام و بيگانگي را با تحمل گشاده رويانه و تضعيف جديت سازماني تلفيق

 در نتيجه ي همين متكثر سـازي يِ گفتمـاني سـت كـه مركزيـت . كند مي
 وروايت داستاني متلاشي مي شـود، حاشـيه هـا و موجود در روايت تاريخي

 هـم بيـرون - و بـرون مركزهـا كننـد، كناره ها ارزش تازه يي كسب مـي
. گيرنـد مـورد توجـه قـرار مـي - هـا ازمركزها و هم از مركز بيرون شـده
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 يِ گفتمان ها، تصور يِ بينامتني يِ درهم تنيدگي عبدالرضايي با برجسته سازي
 منسجم از اصيل را مورد استفاده و سؤ اسـتفاده قـرار داده سـپس بـه چـالش

 عنوان يك ذات مستقل و داراي معنايي در شعر او كل فرض متن به . كشد مي
 ي بـه جـاي رابطـه » ... مـن در خطرنـاك « . شـود ذاتي به پرسش كشيده مي

 دهـد و بـه متن را قرار مي - چالش بار خواننده متن، رابطه ي - بار مؤلف چالش
 يِ متني را جايگزين بر فرض سـوژه ي فرآورندگي اين وسيله تمركز بر ايده

 . كند مي
 ي رضايي در اكنونِ هشتاد هـم، گسسـتي از هـر زمينـه حاصل شعر عبدال
 . يي تحديد ناپذير خواهد بود هاي تازه به شيوه نهايت زمينه مفروض و ايجاد بي

 هـاي ي اين رسوخ متنـي متكـي بـر نـاگزيرِ رويـه گذرا بودن خود خواسته
 ركز بنيان م » كردم من در خطرناك زندگي مي « يي كه به گونه . ست گفتماني

. يي براي زبان و متنيت شعر مهيا كرده است ي فوق العاده زدوده
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 در وضعيت شينما

 ي ، يكـ ي اثر آندره تاركوفسك ي نوستالژ ي از فيلم به ياد ماندن ي ا در صحنه
 هايش كفش ي ايستاده و آب به زحمت تا بالا ي از قهرمانان داستان در استخر

 كنـد بـا ي در دسـت دارد و تـلاش مـ ي او شمع روشن آيد و ي باد م . رسد ي م
 ايـن . كه شمع خـاموش شـود آن ي كند ب ي آهسته طول استخر را ط ي هاي گام

گمان به توهم دست يافتن ي صحنه كه ياد آور گام زدن مسيح بر درياست ب
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 ي نوسـتالژ ي ها از صحنه ي ديگر ي در صحنه . نيز اشاره دارد ي به حقيقت نهاي
 اش ديوانـه ي كه بسـيار - ) ديگر ي مسيح ( فيلم ي ها ديگر از شخصيت ي يك
 پراكنـده و از هـم ي ا ايستد ، بيانيه ي م ي قديم ي ا مجسمه ي بر بالا - پندارند ي م

 پـايين مجسـمه، در . كشـد ي خواند و سپس خودش را به آتش م ي گسيخته م
 اند كه حضور و نگاهشان گهگـاه يـاد آور ايستاده ي كسان ي جا ي خيابان جا
 با . ده بودند مصلوب شدن مسيح آم ي است كه به تماشا ي تماشاچيان اطرافيان و

 ، هـيچ اين همه نه مسيح ها، نه آن حقيقت، نه آن مرگ و نه آن تماشاگران
 . مسيح و حقيقتش و مرگش و دوستان و دشمنانش نيسـتند ي ها كدام استعاره

 شـود ي م مواجه ي در واقع به خاطر اين استعاره نبودن ، بيننده ناگهان با دنياي
 كه بر اساس آن يقـين ي پيشين متروك شده اند و دانش ي كه در آن يقين ها

 همـه . خود را از دست داده اسـت ي ها شكل گرفته بود نيز به يكباره كار آي
 به ظاهر درهـم ي روابط عناصر مختلف اين دنيا . چيز را بايد دوباره آغاز كرد

 ن را بايد مورد نقد قرار داد پيشي ي ها دانسته . ريخته را بايد دوباره تعريف كرد
 شـان را قابـل اسـتفاده ي هـا دورشان ريخت و يا گوشـه ي و سپس يا به تمام
 . نوين منتقل كرد ي ها دانسته ي حيطه مشخص كرد و به

 ي هـاي و واژه ي هـا نيـز سـاختارهاي اين نوين ي اما گفتن و نوشتن در باره
 مبـين ي بايسـت ي ها نه تنها م ه ها و نوشت خواهد چرا كه اين گفته ي ديگرگونه م

بايست بار مفاهيم پيشين را بر دوش نداشته باشـند و ي اين جهان باشند بلكه م
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 علاوه بر اين ، متفاوت بـودن بنيـادين ايـن . است ي بزرگ ي اين خود دشوار
 قابـل بحـث ي را به موضـوع ي ا را و هر تكه ي ا جهان نوين ناگزير هر گوشه

 كـار بـه ي جامع را، حداقل در ابتـدا ي برخورد كند و بنابراين امكان ي بدل م
 . برد ي قطعي از ميان م ي گونه ا

 نـوين ي در ادبيات فارس ي عبدالرضاي ي عل ي از شعرها ي به اعتقاد من بسيار
 ي اند و بنابراين نمايشـگر جهـان پيشين ي ها با شيوه ي قطع ي گسستگ ي ها نمونه

 پذيرش روابط آشنا ميـان از نقطه نظر عدم - اش ي اول آشفتگ ي كه در وهله
 . ندارد ي جهان تاركوفسك ي از آشفتگ ي دست كم ، عناصرش

 مسـتقيم ي بارها به كار گرفته شده، رابطه ي ها شينما با كنار گذاشتن اهرم
 منظور من از . كند ي تبديل م ي گفتمان ي ا ميان متن و زمينه را به رابطه ي و خط

 ي يك طـرف وجـود روابطـ است كه از ي گفتمان در اينجا مجموعه عناصر
 كند و از طرف ديگر بر عدم سيستماتيك بودن ي را تعريف م ي ميان دو هست

 ، ي ئـ ي گفتمـان ي با توجه به چنين رابطـه . ورزد ي اين مجموعه روابط تاكيد م
 مستقيمن به مسايل جامعـه يابد كه حتا ي آن را م ي شينما از يك طرف تواناي

 را آنچنان حفظ كند كـه بـه انعكـاس بپردازد و از طرف ديگر استقلال خود
. فرا متن بدل نشود ي ساده و حتا پيچيده
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 قرار گيرد امـا در عـين ي سنت ي هاي ي مورد بررس ي تواند به سادگ ي شينما م
 ي بـه سـادگ سيال ميان متن و زمينه در درونش، ي حال به خاطر وجود رابطه

 را كـه ي برخـورد ي بودن هر گونه شيوه ي كلن ناكاف گرايانه و خصلت تقليل
 ميان مـتن و فـرامتن باشـد نشـان ي خط ي ا بر پيش فرض وجود رابطه ي متك

 مانـد كـه منتقـد فـورن مي ي آن چنان در سطح باق ي چنين برخورد . دهد ي م
 به عاريت گرفتـه شـده اسـت ي غير ادب ي ا را كه از حيطه ي بودن زبان ي ناكاف

 . كند ي درك م

 اشاره ي آثارعبدالرضاي كار نقد ي دشوار به ي عدم كاربرد چنين برخوردهاي
 سر و كـار ي بر آن كه با اثر ي است مبن ي مثبت ي در عين حال اما نشانه . دارد

 برخـوردار اسـت كـه تـن بـه ي متعـدد ي ها داريم كه از چنان وجوه و لايه
 از بهترين ي در مورد شينما به نظرمن يك . دهد ي نم ي تك محصول ي برخوردها

 ست كه در درون فضا و محـيط آن قـرار بگيـريم و برخورد اين ا ي ها شيوه
 به غايـت ي شناخت عناصر اين دنيا ي زياد به پروسه ي نقد را به حد ي پروسه

 . تبديل كنيم ي فرد

 شـينما زمـان . درك اين درون ونتيجتن بيرون ، از زمان آغاز كنيم ي برا
 ي نبايست خاص خودش را دارد به اين معنا كه لزومن در قياس با زمان مرسوم

درست است كه اشـاره . تواند تعريف بشود ي اوقات نم ي تعريف شود و بسيار
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 دهـد امـا عناصـر ي رجوع م ي واقع ي هاي خواننده را به زمان ي واقع ي به حوادث
 شان منحرف ي در شينما وجود دارند كه اين ارجاعات را از مسير اصل ي ديگر

 كـار ي از ابتـدا ي و بسـيار نيست ي تازه ا ي با زمان نكته ي البته باز . كنند ي م
 انـد آورده ي زمان ساختن رو ي مختلف يا به ب ي ها نوشتن تا به امروز ، به شيوه

 چـه آن . اند اشاره كرده ي زمان خط ي ها ي و يا حداقل در واقعيت متن به نارساي
 بخشد اين است كـه ايـن ي م ي كه به اين مقوله در مورد شينما اهميت بيشتر

 - ي واقعـ ي است كـه در كنـار هـم فضـاي ي صر از مجموعه عنا ي شيوه وجه
 تواند در درونش به مسايل مختلـف ي م آورند كه خواننده ي به وجود م ي داستان

 شـود ي گفته مـ . كنم ي استفاده م ي روشن تر شدن مطلب از قياس ي برا . بپردازد
 و ي گيـر وارد شـد شـكل ي كه به انسان تاريخ ي هاي ترين شوك از مهم ي يك

 يك چهار چوب نوين و قابـل اتكـا ي به مثابه ي ناس اعلام موجوديت روان ش
 كه آموخته بـود و پذيرفتـه ي انسان . مسايل بود ي بسيار ي تحليل و بررس ي برا

 ي بود كه مسايل را در چهار چوب علـوم آن دوران و از طريـق كاركردهـا
 مواجـه ي و تحليل قرار دهد يكباره با عالم جديـد ي خاص مورد بررس ي عقلان

 آن ني تام و تمام با اصـول و مبـا ي در آن آشناي ي اركرد شد كه هر گونه ك
 شود ي وارد مطب يك روان پزشك م ي بيمار ي در واقع وقت . طلبيد ي محيط را م

 كـه ايـن ي ، انتظار دارد به درسـت گذارد ي هايش را با او در ميان م ي و دشوار
 معضلات در چهار چوب روان شناسانه و از طريق اصول و مـوازين مشـخص

موازين جامعـه شناسـانه و ي قرار گيرند و نه بر مبنا ي مورد برس ي روان شناس
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 ي و يا اقتصاد ي ، سياس ي ل، اجتماع ئ حتا اگر ظاهر مسا … و ي و سياس ي اقتصاد
 . باشد … و

 قـرار دارنـد كـه ي در چهارچوب گرايش ي عبدالرضاي ي به نظر من شعرها
 ايش در شكل اين گر . اند به وجود آورده فارسي شعر جهان در ي مشابه شوك

 مسـايل ي وتحليل و گفتن در باره ي بررس ي برا ي ادب ي بخشيدن به آزمايشگاه
 . ترديد اين مهم ترين دستاورد اين آثار اسـت ي مختلف كاملن موفق بوده و ب

 بـه ي هـاي است كـه از طريـق آن تجربـه ي گفته شده است كه ادبيات محمل
 ايش نيز ناقص اسـت اين بحث كه در وسيع ترين معن . شود ي خواننده منتقل م
 ي هـا در مورد شينما ايـن تجربـه . از واقعيت را در بر دارد ي ا كماكان گوشه

 لش ئ اند كه برخـورد بـه جهـان و مسـا بيش از هر چيز مبين اين نكته ي انتقال
 صـورت بگيـرد و در ايـن جهـان چيزهـا واقعيـت ي ادب ي تواند در جهان ي م

 وت است و نتايجشان لزومن و ، روابطشان با يكديگر متفا دارند ي ديگرگونه ا
 ، و اگر تاريخ شـعر از اين نگاه . مستقيمن قابل ترجمه به زبان حوزه ها نيست

 بـدانيم كـه در راه شـكل ي هاي از تلاش ي ايران را مجموعه ا ي پس از شاملو
 مشروعيت ايـن ي عبدالرضاي ي هستند ، شينما ي متفاوت ي بخشيدن به جهان ادب
. كند ي تضمين م خلاق ي تلاش ها را به گونه ا
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 را دنبـال ي با به كار بردن زبان شينما البته اهداف متفاوت ي عبدالرضاي ي عل
 چه كه مورد نظر من است اين است كه او از ايـن طريـق موفـق آن . ند ك ي م
 ي اش ارائـه استفاده كند كـه نتيجـه ي فاصله گذار تكنيك ي ا شود از گونه ي م

 از ي گرفتن گوشه ا . است ي واقعيت رواي ميان واقعيت مرسوم و ي قطع ي تفاوت
 ، سمبليك زباني ي واقعيت مرسوم و سپس متحول كردنش از طريق اغراق ها

 آن . ادبي همواره رايج بـوده اسـت ي به واقعيت ي و نتيجتن دست ياب ي و محتواي
 اسـت كـه ي مشخصـ نا ي هـا كنـد اولـن تكنيـك ي م چه كه شينما را جالب

 ي دهد و در واقع در چهارچوب واقعيت ادبـ ي م ار مورد استفاده قر ي عبدالرضاي
 كـه ي ا دهد و ثانين رابطـه ي خودش را شكل م ي فرد / ي ، واقعيت شعر ي كل

 . با واقعيت مرسوم دارد ي فرد / ي اين واقعيت شعر

 بـدون آن ي است كه عبدالرضـاي ي فرد / ي شعر ي از طريق توصيف دنياي
 ي شناساند و يا بـه تحليـل ادبـ ي ا م خود بگويد خود ر ي كه مستقيمن در باره

 غيـر در عين حال بايد اشاره كرد كـه گفـتن از ايـن همـه . پردازد ي م خود
 ـ غيـر ي طبيعـ ي ها به منظور شكل بخشيدن به يك سيسـتم دوآليسـت ي طبيع
 مختلف ي ها ها و موتيف ، بلكه صرفن به منظور پيچيده كردن تم نيست ي طبيع

 ي ها با دگرگون كردن قطب ي راو / رسد شاعر ي م در واقع به نظر . شينماست
 تحليل از طريـق ايـن سيسـتم هـا را بـه ي دوگانه ، نارساي ي سيستم ها ي سنت

تـرين دقيقن به اين دليل است كه بـه نظـر مـن مهـم . نمايش گذاشته است
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 ، بـه وجـود آوردن ي عبدالرضـاي ي ديگر از شعرها ي دستاورد شينما و بسيار
 توانـد صـورت ي مـ ي ا ، در هر مقوله ي تحليل ادب ست كه در آن ي آزمايشگاه

 بگيرد و شاعر با انتقال اين امكان به خواننده نه فقط امكانات او را در تأويـل
 ي در خارج از فضا ي ا دهد بلكه به امكان كاربرد چنين شيوه ي شينما افزايش م

 . كند ي خوانندگان ـ اشاره م ي ادب / ي ذهن ي شينما ـ در چهار چوب ها
 كند ي ، خواننده را ناگزير م متنوع ي د شينما بر حضور هم زمان فضاها كي أ ت

 خلق شده ي ، در چهارچوب واقعيت ادب خواندن و انديشيدن به آن ي در پروسه
 ، به منظور ابزار انديشـيدن و شكل گرفته در درون آن ي بماند و از ساختارها

 كـه ي يـژه زمـان كار ناقد را ـ بـه و ي چنين شرايط . استفاده كند ي تحليل ادب
 كند چرا كه زبـان ي را در شينما در نظر دارد ـ دشوار م ي تحليل ادب ي چگونگ

 مشخص باشـد ي زبان خاص اين محيط ادب ي بايست ي م شينما ي گفتگو در باره
 . رابطه برقرار كنـد ي ماورا متن ي ها با حيطه ي تواند به سادگ ي نم ي و چنين زبان

 گـذارد ي را به نمايش مـ ي ثار عبدالرضاي تداوم در آ ي در حقيقت اين امر نوع
 تفسـير و تـاويلي از شـرايط ي چرا كه هدف او به ويـژه در شـينما ارائـه

 آن ي در عين حال اين امر بـه معنـا . نيست … و ي ، سياس ي ، اقتصاد ي اجتماع
 كاملن . از شينما استخراج كرد ي ويل هاي أ توان چنين تفسير و ت ي نيست كه نم

 ايـن واقعيـت از ي سر شـار خلق شده و ي عيت ادب بر عكس، بارور بودن واق
 ديگرگونـه ي برخوردها ي برا ي شمار ي ، امكانات ب ها و مقولات مختلف سوژه

تـوان از جايگـاه خـاطره ي شينما م ي به عنوان مثال در بررس . آورد ي فراهم م
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 تـوان حتـا تـلاش ، مـي ميان ديد و دانستن گفت ي توان از رابطه ي ، م گفت
 اما و كماكـان بـه … جنگ به دست داد ، ي ل شاعر را از واقعه وي أ كردو ت

 كـاملن ي ترين دستاورد شينما و موفقيتش در خلـق واقعيتـ ي بنيان ، اعتقاد من
 طلبـد كـه بـه مـي ي اين دستاورد است كه زبـان ي ست و گفتن در باره ي ادب

 ي قطـه ن ي بايست ي اين نكته م . ديگر را ندارد ي ها قابليت تعميم به حيطه ي سادگ
 با وقوف كامل بر اين ي دهد كه عبدالرضاي ي محسوب شود چون نشان م ي قوت

 ماننـد ي فرا متنـ ي ها كند كه ادبيات قرار نيست ابزار ساير حيطه ي امر عمل م
 ي و غيره باشد و شينما نيز قرار نيسـت بـه نتـايج ي ، علوم سياس ي جامعه شناس

. ديگر باشد ي ها يطه دست يابد كه به طور مستقيم قابل ترجمه به زبان ح
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Tehlikeli Yaşamın Dilsel Durumu 

Ali Abdolrezaei nin şiiri tehlikeli yaşamın dilsel 

durumudur. Bu şiirin en sonunda kelimeye dayandığı bir 

kan ve anlayış var. O iktidar dilinin tahakkümünden 

kurtararak kendinde doğrulanan bir olguyu durumuna 

getirir.Verili gerçekliği paranteze alır, yapıştırılmış 

anlamlardan soyar, yeniden anlamlandırır. Bu, dünyayı
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(eşyayı, insanı, olguyu, süreci , tarihi) anlama/ 

anlamlandırma ve oradan varoluşu dayanılır bakımından 

en ileri insanî eylemlilik olduğunu söylemek bile fazla. 

Abdolrezaei nin anlamlandırma sürecinde elindeki biricik 

malzeme Dil’ dir. İktidarı önce dil dizgesinde bozar. Tebliğ 

eden değil, anlamaya çalışan bir epistemolojik süreçtir bu. 

Dildeki gösterge düzeneğini tahrip etmek üzere sözcük 

ilişkilerini yeniden kurar, imge olanağıyla gerçeklediği 

bağlılaşık alamında yeni bir bilgibiçimi oluşturur. Bütün 

şiirsel öğeleri bunun için eşgüdümle örgütler, biçimler ve 

dili kendi mülkiyetine alır. 

Abdolrezaei nin şiiri dilsel bir kurgudur ; yapılan bir 

şeydir ve kısa kesitlerde kendiliğinden gibi gözüken 

süreçlerde bile, bilincin / sezginin /deneyimin / bilinçaltı 

düzeylerin / tarihselin / toplumsalın yönlendirici denetimi, 

etkisi, izi vardır. Hele şiirin yapısına dönük uzun çalışma 

sırasında hiçbir şey kendiliğinden değildir. Kimi 

durumlarda beklenmedik hız kazanan süreçlerin bile
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berisindeki zihinsel hazırlık, bazen Abdolrezaei nin bile 

ayırdına varamadığı biçimde işler, işlemiştir. İmgesel 

düzeneğin bütünlüklü işleyişi, sözcük ilintileri, anlamsal / 

sessel ritmik yapılanma, şiir cümleciği / dize kurgusundaki 

işlevsellik ve sonuçta ayak basılan anlamlandırna eşiği, 

yapılan işin irade boyutunu vurgular. 

Bu bilgi, anlamlandırmanın diyalektik sarmalında 

dönüşmüş, biricik ve ilk kez kılınarak estetize edilmiş 

durumda okura sunulur. Bu bildirişimin yapılanışı elbette 

başka disiplinlerce çözümlenebilir ; yani konu dili 

çözümlemek üzere bir üstdil içinden konuşulabilir. Ancak, 

Dil’in Söz’e dönüştüğü her kertede öteki vardır : Söz, 

dilin gerçekleşmesidir ve somut olmasa da bir alımlayıcıya 

yöneliktir. 

Abdolrezaei nin şiirinde yazınsal bir kendilik ya da varlık, 

özneler arası ve toplumsal ilişkiler düzeyinde gerçekleşir. 

Bu nedenle onu ne anlamdan ne de geniş anlamda bir 

bildiriden soyutlayabilir. Bir toplumsal ilişkiyi biçimleyen
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dilsel / ideolojik işleyişi benimseyebilir, yadsıyabilir, 

eleştirebilir; ama onu yok sayamaz. Bu ne demektir ? Dil’in 

kendisi bir toplumsal olgu ise ve onu gerçekleyen söz 

özneler arası bir bildirişim sağlıyorsa, verili mantığın ve 

anlamlandırma düzeyinin ne kadar dışına çıksa da, 

Abdolrezaei nin şiiri de dilsel / toplumsal bir olgudur ve 

kendi gerçekliğini bildirir. O öncelikle bu kılıfı yırtmıştır. 

Her durumda gerçekliğin anlamlandırılması, kurgulanması 

ve sonuçta iletilmesi için biricik olanak Dil’ dir ; onun 

toplumsallığı, bildirişim işlevi ve dizge içi/ dışı anlam 

bağıntısı bir an bile gözden kaçırılmamalıdır. Fetişleştirilen 

her şey gibi , fetişleştirilen dil de önce kendini boşaltır; 

yani insanın evrenini saçma kılar. 

Abdolrezaei dil’ e bağışladığı bütün sıfatlar, bir 

aşkınlaştırma çabasıdır ve poetik örgünün birçok 

kertesinde tökezler. Oysa dile kendiliğindenlik verme 

çabasında bile bilinçlilik vardır. Dil’i aşma çabası , verili 

anlamı kırma, iktidarın / tahakkümün dile çökelttiği
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ideolojik vargıları açığa çıkarma iradesi bütünüyle 

iletişimsel bir amaçlılığın altını çizer . Bu amaçlılığın verili 

dizge iktidarınca şizofrenik bulunmasının yeterince anlaşılır 

nedenleri vardır. 

Abdolrezaei bu bağlamda bir benzetme olanağı verir ama 

benzetmenin sorumluluk sınırlarını gözetmek koşuluyla. 

Dil’e ve anlama ilişkin poetik yüzleşmeye dayanmayan ve 

şiirin dilsel, kurgusal, toplumsal bir yapı olduğunu, 

dolayısıyla toplumsal dolayımını karartan nice deneyimler, 

sıradan bir yaşam bilgisi olarak anımsanabilir. Öte yandan, 

gerçekten de bir yaratıcı iradenin bunları deneyimleyerek 

dizge dışı süreçlere giriş- çıkış yapması elbette bir olanak. 

Demek ki Abdolrezaei, dilin tehlekelerini yazır. 

Anlamlandırma sancısı, dilinin verili kullanımını bozdu. Dil 

yalnızca anlam ileten değil, anlam kuran bir dizgedir. 

Bütün iktidar ilişkileri, bütün epistemik manipülasyonlar 

dil üzerinden, onun olanakları içinden yapılıyor.
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Abdolrezaei bunu kırmak üzere eşiğden başlayarak dilin 

masumiyetini geri vermeye çalışıyor. Dil de her türlü 

iktidar tahakkümünden kurtuluyor ve imgesel düzenekten 

bakir anlamlara sızıyor. Tam bu noktada, ipin ucunu 

kaçırmamak için anımsayalım : Abdolrezaei nin şiiri, 

toplumsal bir kategoridir ve değişik kullanımlarda 

bildirişim sağlar. Bu hatta aşkınlaştırılmadan konuşulmalı, 

açımlanmalıdır. 

Abdolrezaei bilginin kendi üzerine dönük bir olanağı için 

paranteze alma kavramını geliştirir. Bunun, bütün hazır 

bilgilerin dışına çıkmayı amaçladığı söylenebilir ki , 

buradan başlayarak şiirin ve şiirde dil kullanımının eşiğine 

basıyoruz. Abdolrezaei bir başlangıç kertesi olarak, aşkın 

olmayan (kendinde doğrulanan) bir olgu arar ve düşünme 

kavramının altını çizer. Düşünme ‘ nin kendisi şüphesizdir, 

yani içkindir. Kendinden başka hiçbir şeyi göstermediği, 

kendi dışında hiçbir şeyi kastetmediği ve burada kastedilen 

şey de tam olarak kendi halinde verilmiş olduğu için kuşku
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dışı sayılır. Bildirisi kendi üzerinde odaklanmayan hiçbir 

yazınsal cümle yoktur. 

Abdolrezaei nin şiirinde anlam kendi üzerinde 

odaklanmıştır, dışarıdan doğrulanmaz, kendinden başkasını 

göstermez. Kısaca : Şiirin kendisi bir olgu olarak içkin ‘dir 

ve onu aşkınlaştırma (kendisini göremeyen duruma 

sokma) çabaları, eğer bir bilgisizliği örtme amacını 

gütmüyorsa, çağdaş veriler karşısında çocukçadır ve en iyi 

niyetle, zarar verebilecek bir oyundur, gereksiz bir 

retoriktir. 

Abdolrezaei artık tam bir entelektüel uğraş olmuştur : 

Okuyan, izleyen, anlamaya çalışan, dönüştürmeye uğraşan, 

belki fazlasıyla kırgın / yorgun ama kesinlikle “ safra “ 

olmayan, kemirmeyen, saldırgan olmayan ama savunan, 

bunun için gerekli donanıma talip bir şair portresi 

çiziyorum.
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Ali Abdolrezaei nin yazılan her şiiri, yeni bir 

anlamlandırma olanağı halinde şimdiyi ve geçmişi 

sorguluyor; sürekli yeniden yapılanan bir geçmiş karşısında 

şimdiye dair her eşik bir uçurum. Bütün basitliği, 

sıradanlığı, yanlışlığı, eşsizliği, biricikliği ve lanetiyle, 

saçmalığıyla kendi hayatımız. Şiirin asitine yatırıp sonucu 

merakla beklediğimiz o kurtlanmış meşin! Ötekileşmek, 

ötekini " ben " kılabilmek, bin bir sözle ve söylemle 

kirletilmiş dil’de bakir bir çığlık deliği açabilmek, 

paramparça bir aynada kendi yüzünü biçimlemeye 

çalışmak ve…pes!
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Sik iş Dansı ve Parantezler 

Ali Abdolrezaei nin eserlerine bakınca, ilk günden 

bugüne, porno aşkın çok önemli bir yer tuttuğunu 

görüyorum. Porno, yapıtın neredeyse her parçasına sinmiş; 

yapıtaşı, ilham, konu, hayatın bir parçası olarak, metafor 

olarak tekrar tekrar kullanılmış. Abdolrezaei yapıtının 

paramparça bütünlüğünü taşıyan "Kandoma Bükülmüş
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Hediye"den birkaçı, doğrudan doğruya seksle ilgili. 

Abdolrezaei nin şiir ve düzyazı üslubunun Farsca 

edebiyatın en "seksi" ve kendine has üsluplarından biri 

olduğu söylenebilir. Bu üslubun ortaya çıkmasında, ola ki, 

en önemli unsurlardan biri, Abdolrezaei nin seks, seks- 

edebiyat-sanat ilişkileriyle hem yapıtı içinde, hem de kişisel 

düzeyde kurduğu yakın ilişkidir: ben bu yazıda Ali 

Abdolrezaei - porno ilişkisi için özet bir çerçeve sunarak, 

bu yargıyı değerlendirmeyi okura bırakıyorum. 

Andığım seks konusun, porno-edebiyata doğru şiirde, 

hayata bir uyum gölgesi düşürmek için nasıl yansıdığına 

bakıyorum; bu yazının esasen paylaşıpta açılmış 

parantezlerden oluşmasının nedeni, bu. 

Abdolrezaei nin birçok kitabı ve şiirinde seks yapı 

unsurlarını kimi zaman doğrudan doğruya, kimi zaman da 

çağrışım yoluyla kullandığını görüyoruz; ama ayrıntılara
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girmeden önce, porno-şiir denkliği konusunda sözü 

bırakacağım. 

Seksin en temel, en ilkel unsurları tempo ve ritm. Ali 

Abdolrezaei, Bu unsurları şiirin de en önemli unsurları 

olarak gördüğünü tekrar tekrar vurguluyor: tempo uğrunda 

sözcüklerin ve noktalama işaretlerinin değişebileceğinden 

dem vuruyor: Şiir önce ritm'dir. 

Bu konuda, yazının başındaki ve sonundaki 

göndermelerden, Abdolrezaei nin, şiirinde "Sikiş Dansı"n 

parçanın temposuyla, hatta mümkün olmasa da! parçanın 

süresiyle aynı zamanda okunacak bir hızda okunmasını 

istediğini görüyoruz. 

Seksin, kadının "müziği", ezgisi, uyumu ne olabilir? Burada 

şiirle kurulan eşdeğerlik geçerli midir? Hem de nasıl. 

Öncelikle, Sikişin sertliği, yumuşaklığı, uzunluğu, kısalığı,
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çağrıştırdıkları ses, duygu kendi başlarına birer "müzikal" 

efekt yaratmaya yeterli. 

Porno "uyumlu" dediğimiz notalar, aslında oldukça sıradan 

bir fiziksel mekanizmanın sonucunda "uyumlu" oluyorlar; 

her adamın içinde, kendi frekansının iki, üç, dört, beş... katı 

doğal olarak saklı; her kes, öncelikle içinde saklı olan bu 

seslerle, sonra da içinde saklı olan seslerin içinde saklı olan 

seslerle "doğal" olarak uyumlu. 

Sikiş Dansı, Ali Abdolrezaei için önemli bir konu. 

Abdolrezaei nin birçok şiiri ve düzyazısı doğrudan 

doğruya bir seks arayışı ile yazılmış. Şiiri sekste olduğu gibi, 

sesleri aynı anda duyarak okumak mümkün olmasa da, 

Abdolrezaei nin okuyucunun zihninde bu metinlerin 

birbiri ile aynı anda çarpışmasını istediği belli. 

Abdolrezaei le anılan metinler dışında kalanların hemen 

hemen hepsinde de, metnin derkenarından ikinci bir ses
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mırıldandıyor: kimi zaman parantezler açıyor, kimi zaman 

o zaman yazılmış metne bugünün gözüyle bakan dipnotlar 

veriyor. Ama bu dipnotlar metnin dibinde değil de, 

derkenarında. Porno bilgi'de metnin içiçe geçmiş 

bölümlerinin dilbilgisi kipleri yoluyla değişik seslere 

ayrıldığına daha önce dikkat çekmiştim. 

"Kandoma Bükü lmüş Hediye" nin akışını takip edince 

Abdolrezaei 'nin "porno" yazmaya en çok yaklaştığı 

olduğunu görüyoruz; birleşip tek sesten konuştukları 

bölümler, birinin susup birinin konuştuğu, birinin diğerinin 

devam ettirdiği ya da karşı çıktığı, "seks" ve içerik olarak 

birbirinin yansıması özelliği taşıyan sözcüklerin bir 

sesbirliği ya da kontrpuan yarattığı satırlar var. 

Porno şiirin organik bir parçası olduğu yukarıdaki örneğin 

yanında, eldeki metinle yanyana dinlenmesi / görülmesi / 

düşünülmesi gereken bir bestenin notasının Abdolrezaei 

eserine katılması tekrar tekrar karşımıza çıkan bir yöntem.
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Çokseslilik deyince, Ali Abdolrezaei nin konusu 

defalarca döndüğü konulardan biri, kendi kendisinin 

değişik halleriyle kovalamaca oynaması olduğunu 

vurgulamak istiyorum. Önce konuyu duyuyoruz, sonra 

başka bir seste daha ince ve biraz değişmiş olarak, başka 

bir seste daha kalın olarak ortaya çıkıyor. Sonra, gelişme 

bölümü boyunca, sesler birbirine karışıyor, ama konu 

tekrar tekrar ortaya çıkıyor; konunun daha yavaş ya da 

daha hızlı ortaya çıktığı anlar olabilir, konu tepetaklak 

olabilir ; bir konusu değil iki konusu olabilir... Genellikle, 

sonlara doğru bütün sesler uyumlu bir akorda anlaşıp bir 

süre duruyorlar . sonra tekrar başlayıp, konuyu bir kere 

daha söyleyip, susuyorlar. Bütün bu yapının edebiyatçılar, 

düşünürler ne kadar çekici olabileceği açık, bir çok örneği 

de var. 

"Kandoma Bükü lmüş Hediye" nin bir aşk ilişkisinin 

başlangıcındaki anlar etrafında dönerken, bir yandan da
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Abdolrezaei ile ilgili aşkların önemli bir kısmını saydığını 

görebiliyoruz. Bence, bu seri, Abdolrezaei yapıtının 

anahtarlarından biri. Pes sonradan yazılması üzerine adam 

ve kadınının porno anlarını izlemeyi sürdürüyorlar. Bütün 

bu şiirlerde, fikirlerin aynı zamanda sikişmeleri bir üslupta 

kovalamaca da oynadıklarını görebiliyoruz; yine de, bu 

şiirler yapısal bütünlüğüne ulaşmak için çok kısalar. 

Abdolrezaei nin psikiyatrideki seks anlamı, şiirlerde de bir 

çağrışım olarak yer alıyorsa, ana konularından birini 

oluşturuyor. "Kandoma Bükü lmüş H ediye" hem 

yukarıda anıldığı gibi değişik gramer kiplerinin işaret ettiği 

çokseslilik, hem de konuların kitap boyunca değişik 

düzeylerde tekrar ortaya çıkmasının yarattığı yapısı ile, 

seksi Abdolrezaei yapıtında bir yapıtaşı olarak kullanıldığı 

en geniş hacimli eserlerden biri. 

Seksin dinamik unsurlarının kullanılışı da önemli. Yazdığı 

şiirlerdeki ses yüksekliğinin değişmesinden sözederken
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Abdolrezaei nin porno terimleriyle düşündüğünü, 

özellikle de sıcak sıcakk kadından sözettiğini görebiliyoruz. 

Sanki sessizlikten yavaş yavaş yükselir gibi koyulaşarak 

ortaya çıkmalarına bakın: burada seksin yükselmesi 

kullanılan mürekkebin rengi ile sağlanmış. Ve de ne zaman 

başladığı bile anlaşılamayan bir uğultudan doğmasını 

andırıyor. 

"Kandoma Bükülmüş Hediye" nin sorusuyla hissedilen 

bir seks ile Abdolrezaei yıllardaki temel konularını 

haykırmaya başlıyor: seksi ekmek, seksi korumak adına 

yapılanlar. O şiirinde çoğunlukla bir durumu, bir hayatı, bir 

insanı anlatıyor. 

Ali Abdolrezaei nin şiirlerinde sıcak sıcak sesler anılması 

dikkat çekici; şiiri okurken kafamızda nasıl bir ses 

dünyasının oluşmasını beklediği konusunda önemli
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ipuçları. Şiir, kimi zaman da porno bir metafor olarak da 

çıkıyor karşımıza. 

Sonra, sikiş sesi demiştik. Bir de seks olmayan, ama seksle, 

seks terimleriyle ilişkisi olan, şiirin sınırında, arka yüzünde 

duran, sessizlik var: hem olumlu, hem olumsuz anlamıyla 

sessizlik. Zaten önce sessizlikten bahsederek söz başlıyor. 

Seksin bittiği, artık seks olmadığı, mümkün seks olmadığı; 

tekinsiz, korkutan, rahatsız edici bir seks olduğu anlarda 

kullandığı sesi "Kandoma Bükü lmüş Hediye" de 

düşünüyoruz. 

En karanlık konuya dokunma vakti geldi: Ölümüne 

yazmak. Okununca görünüyor: Ali Abdolrezaei için yazı, 

"bu dünyaya, bu hayata" karşı durabilmesini sağlayan bir 

dayanak, bu kaos içinde bir düzen vehmi kurmasını 

sağlayan bir ev, bir ibadet, bir çile. Nereye kadar, sorusuna
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"sonuna, sonuma kadar" yanıtını veren bu yazı adamı, 

inanılan seks üzerinde uzun uzun duruyor, tekrar tekrar 

dan bahsediyor.


